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  بسم االله الرحمن الرحيم
 9/12/86خلاصه مباحث جلسه پنجشنبه 

  
  آيه مورد بحث 

 إِنَّا نحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظِوُنَ
  

امـا   .كننـدة آن هـستيم    ترجمه اين آية شريفه اين است كه همانا ما ذكر را فرو فرستاديم و ما حفظ               
فرمايـد مـا فروفرسـتاديم و مـا حـافظ آن       د مكرر و متعدد مـي كه خداي متعال با تأكي» ذكر«معني  
» ذكـر «لغوي  معني  . قرآن كريم است  » ذكر«اند منظور از       بسياري از مفسرين گفته     چيست؟ هستيم
 ولي قرآن كريم از     .اش اين نيست     گرچه معني مصدري   ، كه مذكر است و به يادآورنده است       ستچيزي

قرآن كريم هم مانند ساير كتب آسماني بـراي         . شود  فته مي گ» ذكر«آن جهت كه به يادآورنده است       
اند و قرآن     ها گذاشته شده، با اين فرق كه ساير كتب آسماني اعتبار داشته            يك هدف در اختيار انسان    

تضميني هم در كتب آسماني گذشته مبني بر عدم تحريف آنها نـداريم             . نهايت ندارد آن  مدت اعتبار   
  .كيد متعدد فقط در مورد قرآن كريم استو اين آية شريفه با اين تأ

  
اي برسد كه ريـز وظـايفش را در طـول             تواند به مرحله    اگر چه كه فطرت انسان خداجوست ولي نمي       

اني فرستاده كه اگر مـردم بـه آن عمـل           عال پيامبران را به همراه كتب آسم      لذا خداي مت  . عمر بفهمد 
زه براي فرسـتادن پيـامبران و كتـب آسـماني           همين انگي . كنند سعادت دنيا و آخرتشان تعمين شود      

كه راوي از وظيفـه     در روايتي زماني    . االله عليهم اجمعين نيز هست      انگيزه براي قرار دادن ائمه صلوات     
كند كه آيا بايد وضو بگيرد يا تيمم كند حضرت بعـد از اينكـه                 فردي كه دستش زخم شده سوال مي      

يعني آنچه را كـه     . "هذا و اشباهه يعرف من كتاب االله      "فرمايند    دهند مي   دستور به وضوي جبيره مي    
كنيد و نياز به مفسر داريد چه         ممكن است با عقل معمولي از اين كتاب فهميد نيز شما در يافت نمي             

  .توان انتظار داشت افراد بدون مفسر بفهمند برسد به آنچه را كه نمي
  

اي است كه بنـا بـر يكـي از            ن كتاب چاپي  هميها    جلوهآن  يكي از   . هايي است   جلوهقرآن كريم داراي    
اين همـان كتـاب صـامت    . نبايد آن را بدون طهارت لمس كرد     » لَّا يمسه إلَِّا المْطهَرُونَ   «مضامين آيه   

بنـا بـه    . االله عليهم اجمعـين هـستند        هم كتاب ناطق است كه معصومين صلوات       جلوه ديگرش . است
پـاكيزه نـشوند    هـا و رذايـل اخلاقـي          افراد تـا از آلـودگي     » ا المْطهَرُونَ لَّا يمسه إلَِّ  «مضمون ديگر آيه    

   .توانند با حقيقت قرآن تماس پيدا كنند و از آن استفاده كنند نمي
نُ نَزَّلْنـَا الـذِّكْرَ و   «گونه كه خداي متعال كتاب صامت را بنا به آيه      همان ا لـَه لحَـافظِوُنَ    إِنَّا نحَـ  از »إِنَّـ

هيچ بعـدي از ابعـاد       .كند   كتاب ناطق را حفظ مي      به همان صورت بلكه بيشتر     كند،  ظ مي تحريف حف 
  . ها را معدوم كند و از بين ببرد تواند آن وجودي نمي
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يـك بعـد جـسماني      . اجمعين دو بعد دارند     عليهم  االله  كلام االله ناطق و گويا يعني ائمة طاهرين صلوات        
ها روح كـلام االله صـامت    نوراني كه از اين جهت دوم اين     مادي مثل من و شما، يك بعد معنوي الهي          

 اين است كه تنها شخصيت جـسماني        "و ما منا الا مقتول او مسموم      "مضمون رواياتي مانند    . هستند
بـدن  . و مادي آنها مسموم يا مقتول شده است اما شخصيت الهي آنهـا كـشته نـشده و نمـرده اسـت      

تـرين لطمـه را    ولي از بين رفتن اين بعد جسماني كم       .  است ها از بين مردم رفته     ها، جسمانيت آن   آن
 از دسـت دادن بعـد       شرايطدر بعضي از    بلكه  . زند شان كه كلام االله ناطق هستند نمي        به ارواح مقدسه  

  .استكنندة بقاي كلام االله ناطق يعني حقيقت توحيد و انسانيت  جسماني تضمين
  

شـوند، كتـاب    ت داريم كه كتاب و عترت از هم جدا نميبه موجب رواياتي كه از فريقين از مقام رسال    
توانـست آخـرت موفـق        توانست براي من و شما دنياي موفق بسازد، نه مـي            منهاي عترت، نه مي   تنها  
اند ثقل اكبر قرآن است براي اين است كه مثلش مثل كتـاب قـانون            اين كه در روايات فرموده    . بسازد

 عتـرت    و كيـف ايـن كتـاب در جامعـه محفـوظ بمانـد            اساسي است، بايستي برحسب ظـاهر كـم و          
  اجمعين مفسر اين قوانين باشند، عليهم االله صلوات

اين ملازمه بين كلام االله صامت و كلام االله ناطق يك ملازمه قراردادي نيست بلكه عقلاني و تكويني                  
در جنگ  . استحرمتي كه كلام االله ناطق نزد حق تعالي دارد بيشتر از حرمت كلام االله صامت                . است

بـا ايـن حـال    . انـد را بزننـد   هايي را كه دشمن سـر نيـزه كـرده          صفين حضرت دستور دادند كه قرآن     
  .شعوري از اين كار خود داري كردند اصحابش به دليل بي

گر حقايق الهيـه بـود كـه مـردم           هاي مدينه و مكه و بين راه مكه و كربلا همه افشاگر و بيان               صحبت
طـور   توانـد ايـن     كـلام االله صـامت نمـي      . ين خاصيت براي كلام االله ناطق است      ا. تكليفشان را بفهمند  

  .گام با مردم راه بيايد به گام
ان يزيد رجل فاسق، معلن بالفسق، قاتل نفس محترمه، شارب «گويند  در مدينه حضرت به مروان مي     

هـا    يزيدگونـه . نيـست  مـن و يزيـد       تنها مربـوط بـه     يعني مشكلات دنيا     .»الخمر، مثلي لايبايع بمثله   
صلاحيت ندارند كه مربي جهان بشريت باشند و ادعاي خلافت مقام رسـالت كننـد و هـركس در راه            
. من است و مانند من است هم حق ندارد كه بيايد با مثل يزيدي سازگاري كند و با هم زندگي كنند                    

  . كند ترسيم مي  بيان مسير رااين
  

ايـن اسـت كـه خـداي        » إِنَّا لَه لحَافظِوُنَ   ا نحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و    إِنَّ«اگر عرض كنيم تأويل اين آية كريمة        
متعال حافظ هدف بعد روحاني و الهي حجج طاهرين و اولياي خودش هست، خيلي سقفش بالاتر از                 

  .كند اين است كه بگوييم احكام حقوقي تغيير نمي
نُ   «كـه    است بر ايني دليلوداختلاف بين فتواهاي مجتهدين كه امري واضح و روشن است خ    ا نحَـ إِنَّـ

  افظِوُنَ   نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَلح كه عنايتي داشته باشد به بعد پـايين و ايـن رويـة ظـاهري                 قبل از اين  » إِنَّا لَه
  .دين، نسبت به مغز و باطن عنايت دارد
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نْ      من قَتَلَ نَفسْا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فسَادٍ فـِي «در تفاسير ذيل آيه     ا ومـ اس جمِيعـ ا قَتَـلَ النَّـ  الأَرضِ فَكَأَنَّمـ
تعجـب از امـام بـاقر       كنند كـه در آن راوي از روي           روايتي نقل مي  » أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعا    

كند كه آيا واقعاً كسي كه يك نفر را بكشد مانند اين است كه همه را كشته                   عليه سوال مي    االله  صلوات
نجات داد مانند اين است كه همه را نجـات داده  حتي از غرق شدن يا سوختن  و اگر يك نفر را     است
كـه اگـر كـسي در معنـي و          ولي تأويل اعظمش اين است      . فرمايد اين درست است     حضرت مي . است

گيري كند از يك گمراهي و براي او حيات روحاني بـه وجـود آورد مثـل ايـن اسـت كـه             باطن دست 
مسير هدايت را گمراه    اي را در اين مسير وارد كرده است و اگر نعوذباالله كسي يك انسان وارد                  جامعه

تأويـل  "تعبيـر    ايـن روايـت      خود حضرت بنا بر   . اي را گمراه كرده است      كه جامعه كند مثل اين است     
  .برند را بكار مي "اعظم
 «چـون    - »نحَنُ«و يكي    »إِنَّا« اين آية كريمه دو نوع تأكيد آورده است يكي           ه حق تعالي در   كآيا اين 

 اين  شود؟   است كه بگوييم احكام فقهي كم و زياد نمي         اينبراي    - را درونش دارد  » نحَنُ«،  »نَزَّلْنَا إِنَّا
گفتند كه اهل كتـاب نجـس انـد و الآن     علماي نسل پيش مي. توانيد جواب دهيد   هتر مي را كه شما ب   

چه وجـدان و فطـرت و عقـل انـسان            آن. مطمئناً يكي از اين دو حكم اشتباه است       . آنها پاك شده اند   
كند اين است كه خداي متعال اين اصرار و تأكيدش براي كلام االله نـاطق                 پذيرد و باور مي     تر مي  بيش
  .، نه كلام االله صامتاست

  
اگر انسان در مسير تكامل اتلاف وقت نكند، اتلاف عمر نكند و به دنبال يك استاد پخته باشد و از او                     

در روايات متعـدد    . شود   بندة واقعي خداي متعال مي      و كند  تبعيت و پيروي كند كمال واقعي پيدا مي       
كـاري در زيـاد نمـاز        ت كه تقوي و درست    اجمعين اين مضمون آمده اس      عليهم  االله  از معصومين صلوات  

خوب چطور بگويند انسانيت غيـر از       . خواندن و زياد روزه گرفتن و شب تا به صبح بيدار بودن نيست            
  .شود تا آن نباشد تقوا پيدا نمي. شود است كه تا آن نباشد دين پيدا نميانسانيت چيزي اين است؟ 

  
يكـي بايـستي      ها يكـي    علامت مومن پنج تا است كه اين      وايت است كه    عليه ر   االله  از امام صادق صلوات   

خوب اگر روايات فضيلت سـجده بـر تربـت كـربلا نبـود              . الجبين است  اش تعفير   يكي. شرح داده شود  
اين روايـات هـست،     . كه روي زمين باشد كافي بود      همين. كرد ديگر براي ما سنگ و خاك فرقي نمي       

كنيم كه بـه آن   گرديم تربت كربلا پيدا مي    ات ما مي  آن روايات هم هست، به كمك اين مجموعة رواي        
كسي براي من نوشت كـه در يكـي ار مـساجد تهـران بـه دليـل كثيـف بـودن و                       . اجر فراوان برسيم  

مـا اگـر    . انـد   هـاي شـيك و تميـز گذاشـته         اند و جايش سنگ     بهداشتي نبودن مهرها، آنها را برداشته     
عبداالله    تربت ابي  برتا حالا شنيديد كه كسي      . اند  ردهگوييم عجب كار خوبي ك      طور ساده باشيم مي    اين

يم و ا هيم و ديدا ه؟ اين را شنيد  شوداش مبتلا به بيماري        به خاطر آلودگي    و كندسجده  عليه    االله  صلوات
عليـه شـفا قـرار داده اسـت، امـا         االله  عبداالله صـلوات    رواياتش نيز زياد است كه حق تعالي در تربت ابي         

 كـه اگـر كـسي ديـد سـوال كنـد آيـا شـما                  است اين تربت آرم و شعار شيعه     . ميا  هعكسش را نشنيد  
گويد كـه     مي. م اين خاك است   يگوي  گويد اين چه است؟ مي      گوييم كو بت؟ مي    پرست هستيد؟ مي    بت
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اش چـه اسـت؟    گويد خـوب فلـسفه    مي اي دارد، م كه يك فلسفهيگوي كني؟ مي  چرا به اين سجده مي    
م در آن يگـوي  گويد كه چه امتيازي اين شـهر دارد؟ مـي   مي. ي عراق استم از يكي از شهرها   يگوي  مي

ايـن را مـن جلـويم       . گونـه بـه شـهادت رسـيده اسـت          شهر يك چنين شخصيت الهي انساني به اين       
گـويم    بود كردي مي   ياگر بگوييد اين چه كار    . گذارم كه امثال شما اين سوالات را از من بپرسيد           مي

  .  بگيرند از ماخواهند خرد خرد اين آرم را آيا اين اشكال دارد؟  مي. رضانا سجدت لاالله علي هذا الا
 

 اگـر  نـد ك مي خدمت حضرت و عرض   يدآ ميزهير  گيرد    وقتي حر با آن هزار نفر جلوي حضرت را مي         
حـضرت فرمـود مـن      . ها دنباله دارند   زيرا اين . كنيم   اين هزار نفر را صاف مي       الآن اجازه دهيد ما  شما  

 كسي كه ايـن  .كنم مي من دفاع آنگاهبايد آنها شروع كنند     . وع كننده به جنگ باشم    ر ش دوست ندارم 
بـا نحـوة تفكـر ايـن بزرگـواران و            حتمـاً بايـد      گـري و قيـادت الهيـه پذيرفتـه           مربـي  بزرگواران را به  

  .رابطه داشته باشدعملكردشان 
هـا    تر از جهت سني، اين     كوچكعليه و خواهر بزرگوارش و آن دختران          االله  ينب صلوات زاگر اين خانم    

عليه و يـاران و بـرادرانش و          االله  عبداالله صلوات   خون مقدس ابي  ها چند روزه      ايننبودند و اسارت نبود،     
عبـداالله    ابـي . كوفه را برحسب نقل آرايش كرده بودنـد       . مال كرده بودند   هاشم را پاي   ساير جوانان بني  

اميرالمـومنين  ديگـر   فرزنـد   .  را از بين ببـرد     و انحراف عليه كه تشريف نداشت اين گمراهي         االله  صلوات
گويـد    د مـي  آن پيرمـر  . انجام داد  راني با آن سخن  كار را   عليها اين     االله  عليه يعني زينب سلام     االله  صلوات

كـه علـي كـه دهـان بـاز كـرده و دارد حـرف                 است    مثل اين  "كانها تنطق علي لسان اميرالمومنين    "
هـاي     غذا نخورده، اين مقدار مصيبت ديده اسـت، بچـه          ، آب نخورده   زجر كشيده،  .خانم است . زند  مي

ايـن   از   يكم ـ.  را ديـده يكـي يكـي پرپـر شـدند           هـاي خـودش     خودش، برادرهاي خودش، برادرزاده   
  .گيرد ها نفس يك نفر را مي مصيبت
. تشدند ، اين اعتنا نكرد رفت يك گوشة ديگر نشس           لا مي   سه  و دولابراي او   همه  كه  عبيداالله  در قصر 

هـا نـشانه      همه اين قدر روحش قوي است و همه دنيا برايش هيچ است؟            اين چه اسيري است كه اين     
  .براي افراد است تا حقيقت را بفهمند

مـا ذكـر را محافظـت    » إِنَّا لـَه لحَـافظِوُنَ   إِنَّا نحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و«فرمايد  اين همان خدايي است كه مي    
 جانـشان را بگيرنـد، هـيچ اشـكالي          اگر چنانچه به بدترين صورت هـم      . كنيم  كنيم و نگهداري مي     مي

  .شود تر مي  و راهشان پايندهدانند  خودشان را موفق مي ونداردبرايشان 


